
«آن�ه گ�شت»
نقشــه م�ســن بــرای ت�فی آمــاده اجراســت. 
شایان در راه خانه است و سهی� آماده حل� آویز 
شــدن. وقتــی شــایان از راه رســید و حســا�� 

پرایز شد، سهی� دیگر ت�ان نمی خورد!  سور

آریا نشســت و ســهیلِ بی جان را تکان  داد. 
بــه هــق و هق افتــاده بــود و اســم بهترین 
دوســتش را پشــت ســر هــم صــدا مــی زد. 
شــایان و آرمیــن هــم به گریــه افتادند. من 
نمی توانســتم گریــه کنــم. کاملا در شــوک 
بــودم. مــن چه کار کــرده بودم؟ دوســتم رو 

ناخواسته کشته بودم؟ 
به لکنت زبان افتاده بودم. گفتم: - ولی من 
که حواسم به همه چی بود. خودتون دیدید. 
 . نشــد هــم  نیــه  ثا ه  د نــز پو ز  ا بیشــتر 
آریا هولم داد و گفت: - بهش نزدیک نشــو. 
همش تقصیر توئه. برو به اورژانس زنگ بزن. 
دســتم می لرزید و 115 را به ســختی گرفتم. 
ماجرا را خلاصه تعریف کردم و آدرس را دادم. 
گفــت: - ببیــن بــه  شــایان بــا عصبانیــت 
خاطــر یــه تلافی چیــکار کردی! مــن به خاطر 
کــه ترســوندمت معــذرت  اون برنامــه  
می خــوام. ولــی تــو هــم نمی تونســتی 
کنــی؟ واقعــا ارزششــو داشــت؟  گذشــت 
و  د  بــو کت  ســا ت  مــد م  تمــا میــن  ر آ
کــه  را تســلی مــی داد و می گفــت  یــا  آر
همــه چیــز درســت می شــود؛ امــا همــه 

می دانســتیم که این دروغی بیش نیســت. 
منتظر اورژانس بودیم و من ســاعتم را نگاه 
کــردم. دو دقیقــه از وقتی که ســهیل آویزان 
شــده بود،  می گذشت؛ که صدایی، تکانمان 

داد: - سورپرایز! 
سهیل بود که خیلی آرام می خندید. گریه ام 
گرفت. اشــک شــوق بود و بهترین حسی که 
داشــتم. شایان از این که سهیل مرا دست 
انداختــه بــود، خنده اش گرفت. در پوســت 
خودمــان نمی گنجیدیــم. ســهیل گفــت: - 
داداش محســن. قــول بده نقشــه ای برای 

تلافی این نکشی! 
آروم خم شدم و گفتم: - داداش گلم. نگران 

نباش. بهت قول می دم. 
امــا نمی دانــم چه شــد که یک دفعــه قیافه 
سهیل درهم رفت و گریه اش گرفت. آریا که 

ک کرده بود گفت:  اشکش را پا
- داداش چی شده جاییت درد می کنه؟ 

- پاهام! نمی تونم پاهامو حس کنم! 
لبخنــد شــایان روی صورتــش خشــکید 
 . د نبــو ق  شــو ز  ا یگــر  د مــن  شــک  ا و 
اورژانس رســید و ســهیل را به بیمارســتان 
بردنــد. قبــل از رفتن، به اتاق ســهیل رفتم 
تــا کاپشــنم را از روی تختــش بــردارم. وقتی 
کــردم، چیــز عجیبــی دیــدم. دوتــا  دقــت 
صندلــی پلاســتیکی کوچــک پشــت تخــت 
کســی به  بــود. توجهــی نکــردم و همگی با تا
بیمارســتان رفتیــم. چطور بایــد به مادرش 
اطــلاع می دادیــم؟ خوشــبختانه آریــا ایــن 
مســوولیت را بــه عهده گرفــت و به خانواده 
ســهیل اطــلاع داد. هرکس خانواده خودش 

گذاشــت. نیــم ســاعت  را هــم در جریــان 
بعد، مادر، خواهر و دایی ســهیل رســیدند. 
مــن انتظار داشــتم با کوهی از ســرزنش ها 
مواجه شــوم؛ اما خانم فرجــی خیلی عادی 
و محترمانــه برخــورد کــرد. خیلــی پیــش ما 
ننشست و بعد از چند دقیقه به همراه دختر 
و بــرادرش کــه چــون بادیــگارد دو طرفش را 
گرفته بودند، رفت. به نظر حالش خوب نبود. 
از نیمه شــب گذشــته بود. آرمیــن که تمام 

کت بود، خیلی آرام گفت:  مدت سا
کــردم. قرعه کشــی رو  -مــن یــه اشــتباهی 

یادتونه؟ که اسم سهیل در اومد؟ 
سرمان را به نشانه تایید تکان دادیم. آرمین 

ادامه داد: 
-من یه کاری کردم که اســم سهیل در بیاد. 
البتــه نمی دونســتم که اینطوری می شــه. 
قســم می خــورم. فقــط خواســتم یه کــم 

شیطنت کنم. 
مــن با عصبانیت گفتــم: -اون دوتا صندلی 
پلاستیکی پشت تخت سهیل چی؟ اونارو تو 
قایم کردی؟ اون صندلیا کوتاه و برای نقشه 
گه آریا اونــا رو پیدا می کرد،  مناســب بودن. ا
ســهیل آســیب نمی دید. بــه جاش صندلی 

بلند رو پیدا کردیم. 
آرمیــن بــا گریــه گفــت: -نــه بــاور کنید من 

صندلی هارا قایم نکردم. 
اصلا نمی خواســتم ســهیل طوریش بشه. 
آریــا و شــایان حــرف او را بــاور می کردنــد. 
منــم همینطــور. فقــط یک نفــر می ماند که 
کــرده باشــد و او خــود  صندلی هــا را قایــم 

سهیل بود! 
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جمعه

حسین ش�ی� راد، دبیر نوجوانه، 18 ساله که 18 سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا �ربانی که دبیر تحریریه نشریه است،  شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باع� شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که باع� شده مطالب 

خوندنی تر شن روی دوش م�مد لوریه. بررسی آثار شما رو هم زهرا خ�ی�ی انجام میده.
ولی ضمیمه  با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

شروین من��ی

 با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

ع�� �� �اب

آن جویندگان استعداد ، مبری ز استبداد، 
آن کاشــفان عصــر جدیــد ،  متعلقــانِ به 
غ هوایی،  نســل قدیم؛ یکــی آزاد چون مر
خوشــتی� لایــزال،  امین حیایــی . یکی با 
عشــق چون عشــاق جانی ، ســید بشــیر 
حســینی اســفیدواجانی . یکی باغ صدا را 
کرد آباد ، آن موزیســین ، آریا عظیمی نژاد 
– حفظهم ا...– از نوادر اســتعداد یابی در 
زمــان خویش و زمان پیــش و  زمانه های 

قابل تصور بعدی بودند!
ح او آمده است   حبیبنا حیایی ، در شر
کــه هــزار عینک داشــتی و هر بــار یکی را بر 
چهره زدی . گفته اند که بسیار رقیق القلب 
بــودی و هــر کــه بــر صحنه حضــور به هم 

می رســاندی ، بــه لطف و کرمِ آن 
امیــن چشــم داشــتی. 

مریــدان وی گویند تا 
ی  ســر میــز داور
می رســید، ســیم 

بــرق دکمــه رایِ 
قرمــز را از پریــز 
جــدا می کردی؛ و 

آنقــدر رای ســفید 
دادی کــه دکمــه اش 

سوراخ گشتی!

 رفیقنــا ســید بشــیر ، تنهــا داور 
تاریخ بودی که در عینِ تقدیم عشق ، آن 
کــه  چنــان بــر دکمــه قرمــز می کوبیــدی 
ن  جهــا ر  د کمه هــا  د همــه  جملگــی 
نیــز دکتــر خطــاب  گاهــی  یخــت.  می ر
می شــدی و احتمــالا به شــرکت کنندگانِ 
ســیریش ، آمپــول هوا ت�ریــق می کردی ! 
ح خود ، غده ای نیز با نام  وی میــان جــوار
درون ریــز دارد  کــه هر گاه اراده کند ، بدان 

دست می زند .
ی اســت که در  ع�یزنا آریا ، همان داور
ح احوال او آمده اســت : »دو شــاخه  شــر
بــرقِ دکمه رای ســفید وی به ســیم برق 
دکمه رای قرمزِ امین حیایی متصل بودی 
و همــان روز اول خلقــتِ عصــر جدید که 

امیــنِ مــا رای قرمز خویش را از برق 
جــدا کــردی ، دیگــر چیــزِ ســفیدی بــرای 
عظیمی نــژاد باقــی نمانــد مگــر بــاری که 

اشتباه می شد !« 
ی به در و دیوار  ی حاف� شــیراز گویند روز
کــز صــدای ســخن عشــق  می گفــت :» 
کــه همــان دم در و  ندیــدم خوش تــر.«  
دیــوار نــدا می دادنــد :» پــس ســاز آریا را 

نشنیده ای...!«
ســخن زیــاده آمــد و مــا نیــز می دانیم که 
نبایستی تا این قدر سخن به درازا کشیده 
شــود. القصــه اســقاط کافه خیــارات ولو 
خیــار غبــن هر چنــد فاحش یــا افحش از 

طرفین به عمل آمد.
ام�ا – نونهالی

1+3 شگفت انگیز

تلافی 

سیدس�هر 
جمعه زاده

یم و شما می توانید شعر،  هر شماره ی� ع�� این�ا می گ�ار
جم�ــه یــا هر چیزی که در مورد آن به ذهن تان می رســد برای 
ین ع�ارات در شماره بعدی �میمه به  ما ارســال کنید. بهتر

اسم خودتان چاپ می  شود.
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می رســاندی ، بــه لطف و کرمِ آن 
امیــن چشــم داشــتی. 

مریــدان وی گویند تا 

دادی کــه دکمــه اش 

داستان دن�اله دار

گه ســدی مانع  فا�ــزه ر�ا�ــ� از خمینی شــهر: ا
راهت شد، سعی نکن به هر قیمتی که شده ازش 
عبــور کنی.شــاید اون راهــی کــه در پیــش گرفتی 
موجب ســقوط تو بشــه و حکمت اینه که راهت رو 

عوض کنی .... 
امیرر�ــا افتخــاری از تهران: پشــت هــر دیوار و 
مانعی مســیر ســعادت و موفقیت نیست گاهی 
عبــور از ایــن دیوار هاتو را از تمام آمال و آرزوهایت 

باز می دارد. 
ج: بی هــوا و به  حنانــه م�مــدی ۱۵ســاله از کــر
هر قیمتی قدمی بر ندار، شــاید پشــت دیوار چیز 

دیگری باشد. 
م�مد جواد نوا�یان از تهران: ممکن است بعد 
از هر موانع سخت و دشوار یک پرتگاه عمیق باشد 

که تو را از اوج فرود آورد. 
ج شــوق پریدن را  حدی�ه م�مدی ١٧ ســاله از کر
از سرت بیرون کن، شاید آن طرف دیوار، پرتگاهی 

باشد که شوق پریدن را به نابودی تبدیل کند. 
ی  کیمیا زلفی گ� ۱۶ ساله از اس�مشهر: هر دیوار

مانع هدفت نمیشه!
ی که  ج: از دیوار حنانــه م�مدی ۱۵ســاله از کــر
نمیدونــی پشــت اون چیه به هر قیمتــی بالا نرو، 

ممکنه شاید آخرین قدم های تو باشه.
ی رو  ک�ری ۱۸ ساله از ن�ا: خدا هیچ دیوار نرگ� ا

بدون حکمت مانع راهت قرار نمیده.
ع کار ۱۷ســاله از ام��: در مســیر راه  فاطمه زار
گر مصمم نبودند  همه افراد دیوار می کشند، که ا
نا امید شــوند و برگردند، چــون آن هایی که هدف 

دارن پرواز می کنند! 
�یتا متین کیا ۱۵ ساله از تهران: گاهی اوقات به 
ســختی  از دیوار عقل و منطقت می گذری، دری� از 

این که گذشتن از دیوار عقل و منطق خطاست! 
زینــ� ا��ــری از خمینی شــهرا�فهان: دیوار 
لذات دنیایی، آنقدر بلند شده، که مانع دیدن لبه 
خ اســت.. و حتی آنقدر بلند،  پرتــگاه در عذاب دوز
که برای رسیدن ب نوک آن باید از عمودهایگمراه 

کننده گناه کمک گرفت. 
فاطمــه کریمــی: صبور که باشــی هــم حکمت را 
می فهمی،هم قســمت را می چشی و هم معجزه 

را می بینی. کافیست دلت را به خدا بسپاری.  
ابوالف�ــ� ســاعی مهربانی١٧ ســاله از تهران: 
خیلی از ما همیشه از مسائل پیش پا افتاده دنیا 
برای خود مانعی می سازیم و سعی در رد کردن آن 
می کنیم،  با آنکه پشت این مسائل چیزی نیست! 

و فقط خود را تباه می کنیم. 
فاطمه ســعیداز کرمــان: آرزوها و رویاهای دور و 
دراز هیچ گاه انســان را به خوشــبختی نمی رساند 

کت انسان می شود.  بلکه باع� نابودی و هلا
مر�یــه عاشــوری: گاهــی فقط بایــد »ماند« و بر 
دیــوار تکیــه کــرد چیــزی در »رفتــن« انتظارمان را 

نمی کشد. 


